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 اسلام در قرن هفتم ميلادي و در زمان خليفة سوم از طريق جادة ابريشم وارد چين شد. تجار مسلمان چكيده:
و گسترش  م.1911 تدريج جايگاه اجتماعي مناسبي يافتند. با تأسيس جمهوري در سال در اين كشور ساكن شدند و به

هاي چين سهم داشتند. اما با روي كار آمدن حكومت  تر شد و در پيروزي گرايي، نقش سياسي مسلمانان پررنگ ملي
هاي شديد ديني ايجاد شد، مساجد بسته شدند و  كمونيستي و انقلاب مائو تا پايان انقلاب فرهنگي، محدوديت

طلب و تشديد  هاي جدايي كيانگ به رشد جريان اطقي مانند سينهاي مذهبي كاهش يافت. اين شرايط در من فعاليت
 هاي بنيادگرا مردم را به بازگشت به سنت پيامبر فراخواندند. از دهة هاي دولتي انجاميد. در مناطق ديگر نيز گروه نظارت
هاي نوگراي  نها را كاهش داد، مراكز مذهبي فعال شدند و جريا و آغاز اصلاحات اقتصادي، دولت محدوديت م.1980

  .اسلامي شكل گرفتند كه تلاش داشتند اسلام را همگام با روند مدرنيته و تحولات جامعه چين متحول كنند

  گري، بنياد گرايي.  گرايي، سلفي اسلام در چين، مسلمانان چين، جريان هاي اسلامي، ملي كليدي: هاي واژه
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Abstract: Islam entered China in the 7th century CE during the rule of the third caliph 

through the Silk Road. Muslim merchants settled in the country and gradually gained social 

status. With the establishment of the Republic in 1911 and the rise of nationalism, Muslims 

played a greater political role and contributed to China’s achievements. However, under the 

Communist regime and Mao’s revolution until the end of the Cultural Revolution, strict 

restrictions were imposed: mosques were closed and religious activities severely limited. In 

regions such as Xinjiang, these measures fueled separatist tendencies and tighter state 

surveillance. In other areas, fundamentalist groups promoted a return to the Prophet’s 

traditions. Since the 1980s, with the start of economic reforms, restrictions were eased, 

religious centers reopened, and new Islamic movements emerged, aiming to harmonize Islam 

with modernization and the broader social transformation of Chinese society. 

Keywords: Islam in China, Chinese Muslims, Islamic currents, nationalism, Salafism, 

fundamentalism. 
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  مقدمه

امپراتوري چينگ آخرين امپراتوري در چين است كه نگاه بسيار بدبينانه به مسلمانان داشت و 
 گرايي انقلاب ملي). Millward, 2007( پايان يافت م.1911به قتل عام مسلمين پرداخت و در سال 

فرصت استثنائي براي » سون يات سن«م. به رهبري  1911با تشكيل حكومت جمهوري در سال 
 هاي اسلامي توان دوران شكوفايي جريان هاي اسلامي در چين فراهم كرد و اين دوران را مي جريان

هاي اجتماعي و سياسي جامعه،  گراي اسلامي در كنار ساير جنبش هاي ملي در چين ناميد. جريان
 مانمقابل متجاوز خارجي ايستادند، از كشور دفاع كردند، ارتباط بسياري خوبي با جوامع غيرمسل

 گرفتند و فرصت خوبي براي تبليغ دين به دست آوردند، اما از زمان تأسيس حكومت كمونيسيتي

م. جامعه تحت تأثير كمونيست قرار 1976م. تا پايان انقلاب فرهنگي در سال 1949در سال 
 توان كه اين دوران را مي گرفت و نوعي مبارزة جدي با دين اسلام و ساير اديان شكل گرفت؛ چنان

وران سياه جامعة ديني در چين ناميد. البته حاكميت كمونيسيتي نه تنها با اسلام مخالف بود، د
بلكه با هر دين و فرهنگي در چين سرِ ستيز داشت و حتي اخلاق كنفوسيوسي را كه جزو آداب 
و رسوم مردم چين شده بود، قبول نداشت و در مقابل هر باور و اعتقادي ايستاد و مساجد و 

 زيرزمينيها و مراكز  هاي مختلف و انجمن زيادي را خراب كرد. اينها همه سبب شد جريانمعابد 

  متعددي براي حفظ هويت اسلامي به وجود آيد.

 م. تا عصر كنوني، نگاه 1976هاي باز اقتصادي در سال  از پايان حكومت مائو و آغاز سياست

خصوص دين اسلام ايجاد شد و رويكرد دولت نسبت  ها، به باز نسبت به ساير اديان و فرهنگ
به دين، از ايدئولوژيك صرف به ابزارگرايانه تغيير كرد و اين نه از باب اعتقاد، بلكه از باب 
ضرورت اجتماعي بود. آنها به جاي اينكه هزينة بسياري براي جلوگيري از شورش مسلمانان 

با جوامع اسلامي درگير شوند، تصميم به ارتباط دوستانه با مسلمين گرفتند تا از يك  بدهند و
هاي آنها براي پيشرفت كشور  طرف، بتوانند آنها را كنترل كنند و از طرف ديگر، از توانمندي

بهرمند شوند. بنابراين سياست تعمير و ساخت مساجد، گشايش مدارس متعدد و مجوز تأسيس 
  مي تقويت شد.هاي اسلا انجمن

 شد. تر مي هاي قبل تا عصر جديد هر روز ملتهب كيانگ از دوره گفتني است وضعيت در سين

 طلب رشد پيدا كردند و جمهوري تركستان شرقي براي مدت هاي سلفي و استقلال در آنجا جريان

توسط  1934كيانگ تأسيس شد. هرچند در سال  م. در جنوب سين 1933كوتاهي در سال 
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»ماجونگ يينگ«سالار هوئي به نام  ي جنگنيروها
ها بعد، اين  شكست خورد، اما تا سال 1

كيانگ ايجاد كرد. اين پژوهش  جنبش مشكلات امنيتي و سياسي زيادي براي دولت و منطقه سين
رويكرد دولت چين چه تأثيري بر شكل گيري و تحول گويي به اين سؤال است كه:  به دنبال پاسخ

هاي اسلامي در چين داشت؟ همچنين به دنبال بررسي اين رابطة عليّ و پاسخ به اين پرسش  جريان
هاي دولت مركزي چين در سدة  ها و نگرش است كه: چگونه و تا چه اندازه تغييرات در سياست

  گرا و افراطي) تأثير گذاشته است؟  (مليهاي اسلامي  گيري و تحول جريان بر شكل اخير، 

 هاي ها و نگرش هاي اسلامي در چين تحت تأثير مستقيم سياست در طول سدة اخير، جريان

رسد هرگاه حاكميت چين نگاهي مثبت نسبت  اند. به نظر مي دولتي شكل گرفته و تحول يافته
اي  اند. در مقابل، در دوره گرا ظهور كرده رو و ملي هاي ميانه به اسلام و مسلمانان داشته، جريان

ها، رويكردي سركوبگرانه و بدبينانه نسبت به  ويژه در دوران حكومت كمونيست كه دولت به
  اند.   طلب در ميان جوامع اسلامي تقويت شده هاي افراطي و استقلال مسلمانان اتخاذ كرده، گرايش

  پيشينه تحقيق

 هاي هاي اخير كه در مورد اسلام در چين صورت گرفته، بيشتر مربوط به اسلام در سده پژوهش

هاي اسلامي در سده اخير پرداخته باشد،  گذشته است و كمتر تحقيقي وجود دارد كه به جريان
طالعة آثار تحقيقي ها، م اما براي آشنايي با تاريخ چين و شناخت ريشة به وجود آمدن اين جريان

  باشد. ذيل مفيد مي

 كه در آن به بررسي تاريخ تحولات اسلام 2چگونگي نفوذ و گسترش اسلام در چينكتاب  - 

در چين پرداخته شده و چهار دورة پيدايش اسلام و نحوه پيدايش، رشد و شكوفايي اسلامي و 
 وضعيت مسلمانان در امپراتوريهمچنين تثبيت جايگاه اسلام در چين مورد بررسي قرار گرفته و 

هايي كه اسلام و  تانگ، سونگ، يوان و چينگ را به دقت بررسي شده است. در نهايت، چالش
ها و  رو بودند، مورد تحليل قرار گرفته و تأثيراتي كه سياست جريان هاي اسلامي با آن روبه

 ها بر جوامع اسلامي داشتند، بيان شده است. نگرش دولت

________________________________________________________________ 

1. 马仲英  (Mǎ Zhòngyīng). 

هاي اسلامي آستان قدس  مشهد: بنياد پژوهشچگونگي نفوذ و گسترش اسلام در چين، )، 1382رضا مرادزاده (  .2

  .رضوي
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 كتابي است كه به بررسي تأثير اسلام و فرهنگ 1اسلامي و ايراني در چين كتاب فرهنگ - 

پردازد. كتاب به صورتي جامع و مركزي به موضوعات مختلفي از جمله تاريخ  ايراني بر چين مي
 هاي مختلف و هاي اسلامي، فرهنگ اسلامي در زمينه انتشار اسلام در چين، مساجد، گروه

  پردازد. تعليمات مسجدي مي

2الإسلام في الصين - 

 كتابي است كه در آن به بررسي تاريخچه و روند نفوذ اسلام در چين 

در اين كتاب به تحليل تأثيرات  - متفكر و نويسنده مصري - پرداخته شده است. فهمي هويدي 
  هاي اصلي كتاب عبارت است از: اجتماعي، فرهنگي و سياسي اسلام در چين پرداخته است. بخش

ورود اسلام به چين: بررسي چگونگي ورود اسلام به چين و تأثير آن بر فرهنگ و   .1
  زبان محلي.

 تأثير اسلام بر فرهنگ چيني: بررسي تأثيرات اسلامي بر هنر، معماري و زندگي روزمره  .2
  مردم چين.

  ها و قيام هاي اسلامي در جنبش هاي اسلامي در تاريخ چين: بررسي نقش گروه نقش گروه  .3

  هاي تاريخي چين.

  مساجد و مدارس اسلامي: بررسي ساخت و طراحي مساجد و مدارس اسلامي در چين.  .4

 ها تحولات اسلامي در دوران معاصر: بررسي تحولات اسلامي در دوران معاصر و نقش آن  .5
  در فرهنگ چيني.

  هاي اسلامي چين و شكوفايي جريان 1911. جمهوري 1

نخستين اقدامي بود كه براي تطبيق مفاهيم   3م. سون يات سن1911خواهانة  انقلاب جمهوري
گرا با اوضاع جامعه چين به وقوع  خواه و ملي غربي تشكيل حكومت مشروطه جمهوري

هاي صنعتي و سازماني غرب نيز در انقلاب  آميز ژاپن از پيشرفت پيوست. تقليد ظاهراً موفقيت
تأثير نبود. همچنين وي به الگوهاي كشورهاي دموكرات از جمله آمريكا  سون يات سن بي

  خواست مانند آنها حكومت جمهوري در چين تأسيس كند. توجه داشت و مي

________________________________________________________________ 

المللي  ، ترجمة محمدجواد اميدوارنيا، تهران: انتشارات بينفرهنگ اسلامي و ايراني در چين) 1381فنگ جين يوان (  .1
  الهدي.

  .المعرفة، كويت: عالم الإسلام في الصين)، 1981( هويدي فهمي  .2

3. 孙中山 (Sūnzhōngshān). 
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  م.1911. روش و عملكرد سون يات سن در انقلاب 1- 1

شد و همين اقدامات سون يات سن با وضعيت نامساعد آخرين امپراتوري كهنسال چين مقارن 
فرصتي تاريخي در اختيار هواداران او قرار داد. دكتر سون يات سن سه اصل انقلاب خود را به 

  قرار زير اعلام كرد: 

 الف. اخراج منچوها از چين و استقرار حاكميت مردم؛

 ايجاد جمهوري در چين به عنوان اصل حاكميت مردم؛ ب. 

  تقسيم عادلانة زمين و ملي كردن مالكيت در چين.  پ.

 دموكراتيك نام - در انقلابي كه بورژوا 1911ر سال اصول اعتقادي سياسي دكتر سون د

ها و مبارزاتي كه به رهبري تعدادي از روشنفكران  گرفت، پيروز شد. تا اين زمان تمامي تلاش
چيني براي خارج ساختن كشور از تسلط خارجي و نوسازي اقتصادي و فرهنگي آن به انجام 

شد. امپراتوري  زده در اطراف ملكه تسوشي خنثي مي رسيد، توسط نيروهاي ارتجاعيِ حلقه مي
خواهان سرنگون گرديد و جنبشي واقعي براي اصلاحات آغاز شد  منچو به دست جمهوري

  ).7: 1368شر،  داربي(
»يوآن شيه كاي«ولين جمهوري، زير نظر ژنرال ا

 يكي از مشاوران خاندان منچو تشكيل 1

جمهور چين انتخاب كرد، اما او  شد. مجلس انقلابي دكتر سون يات سن را به عنوان اولين رئيس
م.، 1916بعد از چند ماه به خاطر ژنرال يوآن، از مقام خود استعفا داد. با فوت يوآن در سال 

جمهور شد، اما ميراث فرهنگي و سياسي ارتجاعي گذشته و مسائل و  دكتر سون بار ديگر رئيس
هاي  ترين عواملي بودند كه موفقيت تلاش مشكلات سياسي و اقتصادي بعد از انقلاب، از عمده

اي كه به دوران فرماندهان ارتش  وي را غيرممكن ساختند. به دنبال مرگ يوآن، در طول دهه
شد.  اي دست به دست مي م.)، قدرت در ميان فرماندهان نظامي منطقه1926- 1916( معروف است

ومرج فرو برد كه تا  اي در هرج اين برخوردها جامعة چين را براي مدت دوازده سال به گونه
توانست ادعاي حكمراني بر تمام خاك چين را كند. با اين حال،  هيچ دولتي نمي م.1928سال 

تجديد سازمان » گومين دانگ«دكتر سون آرام ننشست. وي حزب ملي خود را دوباره به نام 
 كرد. او معتقد بود اجراي اصول حزبي وي، به آزادي مردم چين خواهد انجاميد. دكتر سون اگرچه

ها، بدون  ها را همانند آراي غربي ها بايد آراي ماركسيست معتقد بود چينيماركسيست نبود، اما 
________________________________________________________________ 

1. 袁世凯 (Yuán Shìkǎi). 
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اي صورت بگيرد، پذيرا شوند. اولين هدف سون يات سن و انقلابيون  اينكه تقليد كوركورانه
  چيني، خارج ساختن چين از قيد معاهدات استعماري دول غربي بود.

  گرايي در چين . رشد انديشة ملي2- 1

 پيش از قرن هفدهم ميلادي در خط مقدم فرهنگ و تمدن بشري قرار داشته و سرزمين چين تا

هاي موجود در آن زمان بود، مباهات  ترين نظام به نظام اداري و كشاورزي خود كه پيشرفته
كرد. هرچند مورد تهاجم قوم مغول قرار گرفت، اما مانند تمدن ايراني داراي چنان خصلتي  مي

شد؛  بود كه پيش از آنكه دستخوش نفوذ فاتحان خارجي شود، خود باعث تحول در فاتحانش 
ها از چين و برپايي وحدت سياسي  بعد از شكست و خروج مغول 1368طوري كه در سال  به

 ,Kennedy( در كشور، همچنان بخش اعظم دانش قديمي اين سرزمين دست نخورده مانده بود

1987, p. 39 .( 

 دوران امپراتوري، فرمانروايان چيني به سبب آنكه در مركز تمدن جهاني قرار داشتند، خوددر 

هاي خارجي، گستاخي تكبرآميزي از  را امپراتوري ميانه مي ناميدند و در روابط خود با قدرت
هاي غربي و  دادند، اما اين احساس برتري، در طول قرن نوزدهم از طرف قدرت خود نشان مي

هاي سخت نظامي به چين  ژاپن همسايه كه تعدادي قراردادهاي ننگين و نابرابر در پي شكست
طوري كه چين در اين قرن به نهايت ذلت دچار شد. اين  تحميل كردند، رو به زوال گذاشت؛ به

باليدند، موجب خصومتي شديد  هايي كه به فرهنگ كشور خود مي حقارت در بسياري از چيني
   گان منفور و حكمرانان ناتوان و منحط چين شد.نسبت به بيگان

 گرايي در واكنش به بحران هويت پديدار شد. ملت در اروپا، ملي - درواقع، با ظهور دولت

ملت كردند  - در قرن هفدهم، براي اولين بار اروپاييان شروع به تأييد مشروعيت بر پاية دولت
)Leifried & Zürn, 2005, p. 112.( 

  گرايي هاي مسلمان در ملي قوميت. نقش 1- 2- 1

شده  قوميت رسمي و شناخته 56طور رسمي  چين يك كشور با تنوع قومي بسيار زياد است و به
 اويغور، قزاق، قرقيز، تاجيك، ازبك، تاتار و دونگشيانگ 1دارد. در ميان اين اقوام، قوم هويي،
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اند. در ميان اين اقوام، دو قوم هويي و ايغور به دليل جمعيت زيادي كه داشتند، زمينه به  مسلمان
گرايي، قوم هويي  شدند؛ از جمله در جريان ملي هاي مختلفي در چين مي وجود آمدن جريان

اي داشتند و دلاوراني براي اين منظور تربيت كردند و حتي علما حكم جهاد  نقش بسيار سازنده
دادند تا عموم مسلمانان براي كمك به دولت ملي، تمام تلاش خود را به كار گيرند. قوم اويغور 

طلبي حركت كردند و  به سبب زندگي در منطقة خاص سين كيانگ، بيشتر به سمت جدايي
طلب بيشتر در اين منطقه رشد و نمو پيدا كردند. هرچند در اين  هاي سلفي و استقلال جريان

گرا به سبب شرايط خاص كشور چين در اين منطقه قوت داشتند، باقي  هاي ملي دوره جريان
دليل جمعيت كمي كه داشتند، نقش مشخصي در تاريخ اسلام از آنها ديده اقوام مسلمان چين به 

گراي اسلامي در چين كه اساساً به دولت و سياست  نشد، اما به سبب حضور قوي جريان سنت
پرداختند و اكثراً هم صوفي بودند، بيشتر اقوام و  كاري نداشتند و صرفاً به تهجد و عبادت مي

  شدند. متمايل مي مسلمانان چين به سمت آنها

 گرايي قوم هويي هاي ملي جريان 2- 2- 1

م. ايفا كردند. در طول انقلاب، 1911مسلمانان هويي نقش مهمي در انقلاب ناسيوناليسم 
هاي مختلف عليه چينگ  هاي انقلابي اتحاد تشكيل دادند و در قيام مسلمانان هويي با ساير گروه

نگ ايستادگي طولاني داشتند، اما بعد از پيروزي شركت كردند. آنها در مقابل امپراتوري چي
گرايان، مسلمانان تحت فشارهاي شديد قرار گرفتند. تلاشي كه نيروهاي انقلابي براي تثبيت  ملي

و نگه داشتن انقلاب و نتايج پيروزي كردند، شكست خورد و كشور به سمت تكه تكه شدن و 
سالار بر مسلمانان شمال غرب مسلط شدند  يك جنگ داخلي حركت كرد. فرماندهان جنگ

چون جمعيت مسلمانان  - كيانگ و گانسو جز سين به - و حكمراني كردند و ديگر مناطق چين 
 سالاران بودند. كم بود، امكان فعاليت فرهنگي يا سياسي خاصي نداشتند؛ البته متأثر از اين جنگ

 دادند، در اين دوره تمايل ثريت جمعيت مسلمانان داخل چين را تشكيل ميقوم هويي كه اك

گرايي پيدا كردند و مؤسسات اسلامي را براي تحقق اين هدف تأسيس كردند.  زيادي به ملي
، انجمن ادبي مسلمانان چين در شانگهاي، آكادمي نرمال اسلامي در 1آكادمي اسلامي چين در پكن،

  مدرسه براي كودكان مسلمان در سراسر چين، در اين دوره بوده است. هزار شانگهاي و تأسيس سه
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 وقتي ژاپن به چين حمله كرد و شرايط بحراني براي چين ايجاد شد، مسلمانان نقش مهمي

 را تأسيس» فدراسيون نجات اسلامي چين«م. 1937خصوص مسلمانان هويي در سال  ايفا كردند؛ به

گرا تحت فشار بود و كنترل كشور را مانند قبل به  ملي كردند و در طول جنگ با اينكه دولت
گرايان قرار  دست نداشت، فقط مسلمانان جنوب غربي چين در سراسر جنگ تحت كنترل ملي

 هايي شيا و هويي با ارتش كمونيست مرتبط شدند. ميوه كم در مرزهاي گانسو و لين داشتند، اما كم

 تصاويري است كه از آنها ثبت شده است. اين تصاوير دادند، اولين كه مردم به ارتش كمونيست مي

  گرايان به مسلمانان شد. منتشر گرديد و سبب بدگماني ملي

 هاي اضافي ها به قوم هويي وعده دولت خودمختار دادند و قول دادند كه ماليات كمونيست

 ا را مورد بخششه هاي آنها به بانك آنها را لغو كنند و سربازي اجباري براي آنها نگذارند، بدهي

هاي  قرار دهند، از فرهنگ مسلمانان دفاع كنند و آزادي براي انجام مراسم مذهبي به همة فرقه
  مسلمانان بدهند.

 هايشان دچار يك تزلزل شدند. در ظاهر با دولت گراي اسلامي با تمام تلاش جريان ملي

كردند و در حمايت از دولت ملي آمادة نبرد بودند و اقدامات مؤثري هم انجام  ملي همراهي مي
هاي جدي كه دولت ملي داشت و تولد كمونيست و رشد  دادند، ولي پنهاني به دليل ضعف

  كم به سمت كمونيست متمايل شدند. روزافزون آن، كم

 ها مطلع شد، بسيار عصباني گرديد توقتي حاكميت از اين ارتباط مسلمانان هويي و كمونيس

سازي قوم هان و هويي دفاع كرد؛ بدون اينكه توجهي به بسياري از مسائل  و از طرح يكسان
قوم هويي  1گذاري هاي جديد كومينتانگ، فرهنگي مسلمانان هويي داشته باشد. براساس سياست

قليت در چين؛ و اين برنامه فقط يك مجموعه مسلمانان در نظر گرفته شدند و نه به عنوان قوم ا
  با عنوان قوم هان بزرگ اجرا شد. 

  گراي اسلامي در حمايت از چين در جنگ با ژاپن هاي ملي . نقش جريان3- 2- 1

 هاي مقاومت را براي مبارزه با اشغالگري ژاپن در طول جنگ چين و ژاپن، مسلمانان چين گروه

تر جنگ ايفا  تشكيل دادند. آنها نقش مهمي در دفاع از جوامع خود و حمايت از تلاش گسترده
عليه مسلمانان » سياست كشتار«ها از آنچه به عنوان  كردند. در طول جنگ جهاني دوم، ژاپني
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شود، پيروي كردند. آنها بسياري از مساجد را ويران كردند و با سياست تحقير،  هويي ياد مي
ها به  تي چون آغشتن مساجد به چربي گوشت خوك توسط سربازان، وادار كردن هويياقداما

 ها و غذا دادن به سربازان و همچنين وادار كردن دختران هويي به خوانندگي و تبديل قصابي خوك

  ).Lei, 2014: 139( هاي مسلمين انجام دادند آنها به برده جنسي و ويران كردن گورستان

 مديران مدرسه اسلامي با تحريك مسلمانان تلاش زيادي براي اقدام عليهدر شانگهاي، 

2مسلمان يك سازمان پان 1ها كردند كه مورد حمايت دولت قرار گرفت. گروه گوانگشي ژاپني

 

 - ، زماني كه حملة ژاپن در نبرد بيپينگ1937ها تأسيس كرد. در سال  را براي مقابله با ژاپني

»ما بوفانگ«آغاز شد، ژنرال مسلمان  3تيانجين
در پيامي تلگرامي به دولت چين اطلاع داد كه  4

هاي مسلمان به  ها سعي كردند يكي از ژنرال ها بجنگد. هنگامي كه ژاپني او آماده است با ژاپني
»ما هونگ كوي«نام 

 را با تطميع فريب دهند، به او پيشنهاد رياست بر يكي از كشورهاي 5

 خود را دادند،  اما او جواب داد بسياري از اقوام ما در اين جنگ و شورش بوكسرها نشاندة دست

  ). Lei, 2014: 170( شويم كنيم و تسليم نمي كشته شدند. ما از كشور خود دفاع مي

  هاي اسلامي م. و دوران تاريك جريان 1949. حكومت كمونيسيتي در چين در سال 2

با توجه به اينكه هم نظام كنفوسيوسي و هم نظام جمهوري جديد اعتبار خود را از دست داده 
روسيه، در جامعه و  م.1917-1920ويژه بعد از انقلاب  تدريج ايدة انقلاب كامل، به بودند، به

م. زمينه براي تولد حزب كمونيست  1921فضاي سياسي چين گسترش و جذابيت پيدا كرد و در سال 
 آمده، اين حزب به سرعت توانست جوانان را به خود جذب فراهم گرديد. با توجه به زمينه فراهم

 تواند پنداشت كه از طريق حزب كمونيست مي تر شود. در نتيجه، نسل جوان مي كند و هر روز قوي

همة مشكلات چين را حل كند و آزادي و برابري را به كشورشان به ارمغان آورد. همزمان 
واكنش ملي مردم را در پي داشت و سبب  م.،1937-1945هاي  ژاپن به چين طي سال تجاوز

 به )؛Chalmers, 1963: Introductioتقويت و تحريك قابل توجه ناسيوناليست چيني شد (
ها هويت خود را باز يافتند. بدين ترتيب، ماركسيسم توجه  اي كه در ساية آن، كمونيست گونه
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كه هم به عنوان سلاحي عليه اشغالگران و هم به مثابه راهي نو  نخبگان چيني را جلب كرد
  بود. براي رسيدن به جامعه مدرن چيني

 شد با توسل به آن، نيروهاي غربي و ژاپني را از كشور اي بود كه مي ماركسيسم ايدئولوژي

  بيرون كرد، استقلال چين را بازيافت و سپس همچون روسيه دست به نوسازي در كشور زد. 

  . انقلاب فرهنگي مائو  1- 2

 دولت كمونيست بعد از به قدرت رسيدن، از همان ابتدا به فكر ايجاد ارتباط با كشورهاي اسلامي

خاورميانه، جنوب آسيا و آفريقا بود و به همين دليل در آغاز انتقال قدرت به آنها، توجهات 
 نسبت به زمين مساجد اي به مسلمانان چين داشت، به صورت خاص از حقوق مسلمانان ويژه

 حكومت). Djamal- Al.Din,1964: 40( هايي براي كار به مسلمانان داد حمايت كرد و حتي زمين

 كمونيست به سربازانش در اوايل حكومت دستور داد به مساجد احترام بگذارند، از خوردن گوشت

خوك و شراب در آنجا خودداري كنند، به زنان مسلمان احترام بگذارند و ملزم كرد كه در 
  هاي پكن غذاي حلال سرو شود. خصوص بيمارستان ها، به بيمارستان

 م.)1952. اعزام حجاج چيني و ممانعت سعودي (1- 1- 2

بار پس از  م. تنها سه سال پس از تأسيس جمهوري خلق چين، دولت براي نخستين 1952در سال 
اي از سياست تساهل مذهبي  ها اجازة اعزام مسلمانان به حج را صادر كرد. اين تصميم نشانه سال

ها بود. گروهي از مسلمانان چيني (عمدتاً از قوم هويي)  اولية دولت كمونيست در قبال اقليت
 د سفر به عربستان سعودي را داشتند، اما با وجود دريافت مجوز از دولت چين، دولت عربستانقص

). در 7: 1368شر،  سعودي به دلايل سياسي، به آنها اجازة ورود به سرزمين حجاز را نداد (داربي
رسميت  ها از به  آن زمان، روابط ديپلماتيك رسمي بين چين و عربستان برقرار نبود و سعودي

كردند. اين موضوع به محروم شدن  شناختن جمهوري خلق چين (كه كمونيستي بود) امتناع مي
هاي بعد، با بهبود تدريجي روابط،  زائران چيني از انجام مناسك حج منجر شد؛ هرچند در سال

 حجاج چيني به حج اعزام شدند.

 م.)1953گيري انجمن اسلامي چين و ترجمة قرآن ( . شكل2- 1- 2

 هاي مذهبي مسلمانان و ايجاد ساختار منظور سازماندهي فعاليت  م. دولت چين به1953در سال 
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 »انجمن اسلامي چين«رسمي براي نظارت بر امور ديني آنان، 
1
 را در پكن تأسيس كرد. اين انجمن 

با حمايت دولت فعاليت خود را آغاز كرد و نقشي كليدي در بازسازي نهادهاي مذهبي مسلمانان 
 ).Gladney, 1991: 142نظمي ايفا كرد ( هاي جنگ داخلي و بي سالپس از 

 ترين اقدامات اين انجمن، ترجمة قرآن كريم به زبان چيني بود. پيش از آن، يكي از مهم

هايي از قرآن وجود داشت، اما اغلب به زبان چيني كلاسيك و دشوارفهم براي مردم عادي  ترجمه
بار به زبان چيني معيار و  د از قرآن انجام شد كه براي اولين اي جدي ، ترجمه1950بودند. در دهه 

»هويي«اي مبتني بر گويش قوم  با لهجه
2
نگاشته شده بود.  - ترين گروه مسلمانان در چين  بزرگ -  

»محمد مه«اين ترجمه توسط 
وي با تسلط  يكي از دانشمندان برجستة مسلمان در چين انجام شد. 3

اسلامي، قرآن را به صورتي روان و قابل فهم براي مسلمانان چيني ترجمه بر زبان عربي و علوم 
 كرد و تأثير به سزايي در ترويج آموزش اسلامي در ميان اقليت مسلمان داشت.

 به طول انجاميد. اين بار انقلاب نه تنها خواهانم. 1977تا  1966انقلاب فرهنگي از سال 

هاي  تغييرات در اصل زيربناي اقتصادي بود، بلكه با روبناي آن يعني آموزش، هنر، ادبيات و نظام
 عرفي نيز ارتباط داشت و خواستار دگرگوني در آنها بود. در طي اين به اصطلاح انقلاب، محافظان

استند به خو داران و بورژواها را از بين ببرند. آنها مي هاي زمين سرخ در پي آن بودند كه سنت
هاي كاپيتاليسم را از  هاي باقيمانده از دوران فئوداليسم را از ميان بردارند، ميكروب دقت ويروس

  هاي تجديدنظرطلبي را از جاي بركنند.  بين ببرند و ريشه

 هاي انقلابي جديد هاي كهنه براي ساختن سنت . تخريب سنت3- 1- 2

 از آيين - نش معتقد بودند فرهنگ سنتي چين تونگ و پيروا در دوران انقلاب فرهنگي، مائو تسه

 همگي - هاي ديني، آداب اجتماعي، ساختار خانواده، پوشش سنتي و زبان كنفوسيوسي گرفته تا آيين

اند كه مانع از تحقق انقلاب سوسياليستي  كهنه، فئودالي و ارتجاعي» هاي فكري ويروس«حاوي 
»چهار چيز كهنه«شوند. اين نگرش در چارچوب شعار معروف  واقعي مي

4

افكار  شد: بيان مي 
 & MacFarquharكهنه، فرهنگ كهنه، عادات كهنه و آداب كهنه بايد از بين بروند (

Schoenhals, 2006: 124 .(  

________________________________________________________________ 
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هاي  تواند سنت كردند كه تنها با نابودي كامل اين مظاهر گذشته، جامعه مي آنها استدلال مي
لنينيسم و رهبري طبقه كارگر  - ايدئولوژي ماركسيسم انقلابي جديدي را بنا كند كه متناسب با

باشد. به باور آنان، اين امر نه تنها در حوزه سياسي، بلكه در سبك زندگي، هنر، آموزش، دين و 
آموزان عضو  ). براي مثال، دانشMeisner, 2006: 344شد ( روابط خانوادگي نيز بايد عملي مي

»گارد سرخ«
1

ها، آثار باستاني و حتي حمله به  معابد، كتابخانهبا حمايت حزب به تخريب  
پرداختند؛ زيرا آنها را نمايندگان نظام كهنه و مانعي در برابر پيشرفت   والدين و معلمان خود مي

 ). Dikötter, 2016: 72دانستند ( طبقة كارگر مي

  . جريان بنيادگرا در چين 2- 2

ان اسلام است؛ جناح معتدل اين جريان يك جريان فكري و ديني در جه 2بنيادگرايي اسلامي
كار آن مانند وهابيت و تروريسم اسلامي متمايز است. اين جنبش  فكري، از جناح فوق محافظه

زدگي مخالفت  هاي اصيل اسلام تأكيد دارد و با نفوذ مدرنيزاسيون و غرب بر بازگشت به آموزه
 ويژه در ميان مسلمانان مسلمان چين، بهم.، جنبش بنيادگراي 1976تا  1949در طول دوره كند.  مي

ها براي  اويغور و هوي، با سركوب قابل توجهي از سوي دولت چين مواجه شد. برخي گروه
هاي زيرزميني تشكيل  هاي دولت و حفظ اعمال مذهبي خود، شبكه مقاومت در برابر سياست

 هاي بسيار مهم بودند. بين سالها در زنده نگه داشتن دين اسلام در دوران فرهنگي  دادند. اين شبكه

هاي مخفي زيرزميني را  ها، شبكه ويژه اويغورها و هوي م.، مسلمانان چين به1976تا  1949
ها در  براي حفظ اعمال مذهبي خود و مقاومت در برابر سركوب دولتي تشكيل دادند. اين شبكه

اساسي داشتند. در اينجا حفظ ايمان و فرهنگ اسلامي در طول دوره آزار و اذيت شديد نقش 
  كنيم: هاي زيرزميني را بيان مي هاي اين شبكه برخي از ويژگي

 مسلمانان براي جلوگيري از شناسايي توسط مقامات، جلسات نماز جلسات نماز مخفي: - 

ها اغلب كوچك و محتاطانه  كردند. اين گردهمايي هاي شخصي برگزار مي مخفيانه را در خانه
  كند. رغم ممنوعيت عبادت عمومي، ادامه پيدا مي كردند كه اعمال مذهبي علي ميبودند و تضمين 

شد.  متون ديني از جمله قرآن مخفي بود و مخفيانه دست به دست مي متون ديني پنهان: - 
گيرفتند تا اين متون امن باشند و در دسترس  ها اغلب در معرض مجازات شديد قرار مي خانواده

________________________________________________________________ 

1. 红卫兵 (Hóng wèibīng). 

2. Islamic Fundamentalism. 
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  گيرند.جامعه خود قرار 

 مدارس غيررسمي مذهبي يا مدارسي كه به صورت مخفي براي آموزش هاي مخفي: مدرسه - 

ها يا مشاغل معمولي  كردند. اين مدارس اغلب به عنوان خانه اصول اسلامي و عربي فعاليت مي
  شدند. براي جلوگيري از سوءظن ظاهر مي

  كيانگ  طلب در سين هاي جدايي . جريان3- 2

كيانگ به دليل موقعيت جغرافيايي مناطق و تجارت مسير ابريشم، از دوران باستان مركز  سين
كيانگ حكومت كردند  هاي مختلف بر سين هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود. رژيم فعاليت

و مذهب خود را به اين منطقه آوردند. بر اين اساس، در قرن دوم ميلادي بوديسم پس از تسلط 
كيانگ، سبب شكوفايي آنجا شد و در بسياري از مناطق آن مانند ختن، كاشغر،  سين كوشان در

هاي بزرگي از  كوچا، تورفان و غيره، معابد بودايي را براي استقرار بوديسم برپا كردند. بخش
.ها بود كيانگ تقريباً از دوهزار سال پيش، در زمان سلسلة هان تحت تأثير متناوب چيني سين

1

  

  كيانگ پيشينة اسلام در سين. 1- 3- 2

 اسلام در ميانه قرن هفتم ميلادي، در پي فتوحات مسلمانان، به سرزمين ماوراءالنهر
رسيد؛ 2
هايي از  سرزميني ميان دو رود آمودريا (جيحون) و سيردريا (سيحون) كه امروزه شامل بخش

هاي مسلمانان با اين منطقه، پس  ازبكستان، تاجيكستان و جنوب قزاقستان است. نخستين تماس
 با اين حال، ).Gibb, 1923: 23( از فتح خراسان و با پيشروي در قلمرو امويان به وقوع پيوست

اسلام تا اوايل قرن هشتم ميلادي نتوانست تسلط كاملي در منطقه پيدا كند؛ زيرا با مقاومت 
 رو بود. مع بومي زرتشتي، بودايي و مسيحي روبهجوا

 تبار و حامي فرهنگ و هاي ايراني م.) كه از خاندان999- 875با آغاز حكومت سامانيان (

 گرايي در منطقه شدت گرفت. در همين دوره، اسلام از ماوراءالنهر تمدن اسلامي بودند، روند اسلام

كيانگ امروزي) رسيد.  فراتر رفت و به نواحي شرقي همچون كاشغر در تركستان شرقي (سين
رو شد  روبه - كه دين غالب منطقه بود - در اين ناحيه، دين اسلام با مخالفت جدي بوداييان 

)Biran, 2005: 42 .(  

________________________________________________________________ 

1. 赵华胜，2016 年,第171页 (Zhàohuáshèng,2016 nián, dì 171 yè). 

2. Transoxiana. 
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 از تحول مهم در تاريخ اسلام آسياي مركزي در قرن دهم ميلادي رخ داد؛ زماني كه يكي
م.) اسلام آورد. طبق روايات تاريخي، او 960- 920» (ساتوق بوغراخان«اميران قراخانيان به نام 

م. مسلمان شد و با حمايت علما و دعوتگران، شروع به گسترش اسلام در قلمرو 955در سال 
م. 960بن بوغراخان در سال  ). پس از مرگ او، پسرش موسي8/492: 1364اثير،  خود كرد (ابن

 نگاران هايي از تاريخ اسلام را به عنوان دين رسمي دولت اعلام كرد. در پي اين اقدام، طبق گزارش

هزار خيمه از تركان نواحي ميان بلغار و بلخ،  اثير، حدود دويست مسكويه و ابن مسلمان چون ابن
 ).  6/327: 1379اسلام را پذيرفتند (مسكويه رازي، 

 وجوش در و به عنوان يك نيروي منسجم و پرجنب اسلام به عنوان يك نظام فرهنگي

طور خالص يا اصولي پذيرفته نشد. با وجود  اي به شد؛ زيرا در هيچ مرحله كيانگ تلقي نمي سين
اين، در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، فقه اسلامي در ادارة روزمره رواج داشت و مسائل مهم 

 شواهدي وجود دارد كه قاضي مسلمان براساس شايستگيشد.  به توصيه علماي اسلام حل و فصل مي

شد و مسئوليت حفظ اخلاق جامعه و بررسي مجرمان را برعهده  به رياست دادگاه منصوب مي
داشته است. علاوه بر اين، اختلاف بين يك مسلمان و يك چيني، طبق قوانين اسلامي حل و 

  شد.  فصل مي

 كوكندي«گرفت، شورش دونگان بود. كيانگ صورت  هايي كه در سين يكي از شورش

 هاي در جريان شورش دونگان به كاشغر حمله كرد تا پس از سوءاستفاده از شورش» بيگ يعقوب

 محلي، يك كشور مستقل ايجاد كند. همچنين در جريان شورش دونگان، مسلمانان ترك ترانچي

 ها با توجه به ميراث دونگانها (مسلمانان چيني) همكاري كردند؛ زيرا  كيانگ با دونگان در سين

 چيني خود، تلاش كردند كل منطقه را تحت سلطه قرار دهند.

  كيانگ هاي تندرو در سين . عوامل رشد جريان2- 3- 2

طلبانه از اسلام  هاي تجزيه يك سؤال مهم و جالب در اين زمينه، آن است كه آيا اين جنبش
اند؟ يا عوامل ديگري چون سركوب توسط دولت چين، عامل اصلي به وجود آمدن  الهام گرفته

آنها شد؟ اهميت سؤال مورد نظر اين است كه نگاه دولت چين به اسلام تيره و منفي است و 
كه در طول هزار سال كه اسلام  دانست؛ درحالي طلب و خطرناك مي هاي جدايي آنها را گروه

 طلب و خطرساز هاي جدايي ها زندگي كردند، ما شاهد جنبش مسلمانان با چينيوارد چين شد و 
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ها مسلمانان در كنار مردم چين از هويت ملي و  براي چين نبوديم، بلكه در بسياري از دوره
كشورشان دفاع كردند. به عبارت ديگر، نارضايتي مسلمانان عمدتاً به دليل شروع بدرفتاري 

اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم بوده است؛ زماني كه مسلمانان در رسمي با جامعة آنها در 
شمال غربي و جنوب غربي چين قيام كردند و  به شدت سركوب شدند. در انقلاب فرهنگي، 
مسلمانان در مواقعي مجبور به خوردن گوشت خوك شدند. در زمان حكومت كمونيستي، 

 هاي مذهبي هاي قرمز بر فراز ساختمان رچمتر شد، پ رعايت قوانين و آداب و رسوم اسلامي سخت

گذاشته شد و اشياي مورد احترام برداشته شد. رهبر سياسي به يك خداي زنده تبديل شده بود و 
هاي او به يك كتاب مقدس تبديل شده بود. نقض فاحش حقوق  كتاب قرمز كوچك نقل قول

المللي انجام شد، جامعه در  كيانگ، با همكاري بين بشر در منطقة خودمختار اويغور در سين
تاريكي نگه داشته شد و قربانيان اين تجاوزات در ميان جمعيت محلي عمدتاً مسلمان بودند 

)Amnesty International,1999: 2.( 

 كرد؛ زيرا اين احتمال وجود داشت كه دولت به مذاهبي چون اسلام با سوءظن نگاه مي

طور بالقوه  تأثيرات خارجي بتواند راه را براي ظهور ارزش ها و نهادهايي هموار كند كه به
م.، كميته 1996مارس  19ها و ايدئولوژي سياسي دولت باشد. در  توانست در تضاد با ارزش مي

كيانگ ارسال كرد كه در آن از  ، به مقامات سين7پيامي به نام سند شماره » چ ك. ح.«مركزي 
طلبي قومي و  تري براي توقف تهديد رو به رشد جدايي ت محلي خواسته شد اقدامات قاطعمقاما

  ).Mackerras, 2003: 20 درگيري انجام دهند (

  هاي اسلامي هاي درهاي باز و تغيير رويكرد به جريان . سياست3

م.) و پس از اصلاحات 1976- 1966اسلام در چين پس از ممنوعيت در طول انقلاب فرهنگي (
م.، دوباره احيا شد. تنها در مدت سي سال، اين دين از يك 1970و سياست باز در اواخر دهة 

هاي تقريباً آزادانة فرهنگي تبديل شد كه  دين زيرزميني به ديني مورد پذيرش جامعه با فعاليت
 رسميتبه عنوان يكي از پنج دين در چين (بوديسم، تائوئيسم، اسلام، پروتستان و كاتوليكيسم) به 

شناخته شده است. مردان مسلمان در سرتاسر چين با عباهاي بلند، عمامه و زنان با حجاب و 
  كنند. پوشش متناسب با فرهنگشان در جامعه حضور پيدا مي

 از شهرهاي بزرگ پكن و شانگهاي تا جزيره هاينان، از مغولستان داخلي در شمال تا يوننان
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ويژه  كنند؛ به ساحلي شرقي، مسلمانان زيادي زندگي ميدر جنوب، از مرز غربي تبت تا منطقة 
هزار مسجد به اقوام مختلف از 23كيانگ؛ منطقة وسيعي كه  در منطقة خودمختار اويغور سين

كنند. بيش  رساني مي خدمات 1جمله اويغور، قزاق، قرقيز، تاجيك، ازبك، تاتار، سالار و هويي
 ها يا مؤسسات تحقيقاتي مختلف مسلمان در دانشگاهاز شصت نشريه اسلامي، اساتيد و دانشمندان 

هاي زيادي درباره  ها و انجمن ها، كارگاه پردازند و كنفرانس به تدريس و تحقيق درباره اسلام مي
 شود و توسط نخبگان گردد كه اغلب با حمايت مالي انجام مي اسلام در سرتاسر چين برگزار مي

  شود. مسلمان سازماندهي مي

 فزايندة مسلمانان چيني مدرن با جهان اسلام، مشروط به سياست ادغام نخبگانارتباطات 

سازي چين در يك پويايي، اخلاق و گفتمان نوظهور ، مدرنيسم  آنها در چين بوده است. ملت
اسلامي را كه يك بدنة فكري ظاهراً خارجي براي ترويج وحدت و تجديد است، به مخزني از 

تبيين و توجيه جايگاه اسلام تبديل كرد و مسلمانان در چين با انجام ها براي  مفاهيم و استدلال
  ناپذير از دولت و ملت چين تبديل كردند. اين كار، خود را به جزئي جدايي

  هاي اسلامي سازي جريان . چيني1- 3

»دنگ شيائوپينگ«توان گفت كه  در برآيندي كلي مي
نظام مسئوليت خانوادگي را ايجاد كرد  2

 م. درجات 1990و بيشتر به اقتصاد توليدي توجه كرد كه اصلاحات اقتصادي دنگ در دهه 

شد. نظام بازار چين تا حد زيادي ثبات يافت و  بيشتري از جدايي دولت و اقتصاد را شامل مي
 .اقتصاد آن نيز شباهت بيشتري با اقتصاد بازار آزاد پيدا كرد

 گرايي بود كه طي آن، از طريق گرايي و نتيجه عمل شده مبتني بر هاي اعمال درواقع، سياست

 شد. بدين ترتيب، شيوة جديدي در نهادسازي شده اقدام مي آزمون و خطا به ارزيابي سياست اعمال

ابداع شده بود كه براساس آن، يك طرح ابتدا در جايي ويژه با محلي يا بخشي از اقتصاد اعمال 
گرفت  هاي ديگر، به دقت مورد بررسي قرار مي ن به بخشگرديد و نتايج آن قبل از تعميم داد مي

 ها تعميم شد، آن را به ساير بخش در صورتي كه از موفقيت آن سياست اطمينان حاصل ميو فقط 

گذشتن از رودخانه با لمس «آن را  شيائوپينگ  دنگدادند. اين درواقع معناي مدلي بود كه  مي
________________________________________________________________ 

1. 回族民 (Huízú mín). 

2. 邓小平 (Dèngxiǎopíng). 
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برند  ها اين روش را حتي تا امروز نيز به كار مي ؛ چينينام گذاري كرد» هاي آن سنگ
)Dingxin, 2004: 43( .  

 .  توصية رسمي به مراكز اسلامي1- 1- 3

1طبق اسناد رسمي منتشرشده توسط ادارة امور ديني چين

 و انجمن اسلامي چين 
از نهادهاي  2

هاي مسلمان را راهنمايي و آموزش دهيد؛  اسلامي خواسته شده است كه: جامعه اسلامي و توده
هاي آموزشي مرتبط ادغام كنيد؛ و  هاي سوسياليستي را در فعاليت روحيه و مفاهيم اساسي ارزش

هاي سوسياليستي اصلي را به پيگيري آگاهانه و هنجارهاي رفتاري مردم مسلمان  واقعاً ارزش
 هاي اصلي سوسياليسم كنيد. ما در جامعه اسلامي بايد به نقل از متون كلاسيك و تبيين ارزش تبديل

هاي بازآموزي روحانيون و بازنگري در متون ديني  طور مستقيم در برنامه بپردازيم. اين گفته به
 قابل مشاهده است.

 سازي هاي اجرايي چيني . جلوه2- 1- 3

بسياري از مساجد بازسازي يا تخريب شدند تا ظاهر آنها از معماري  الف. معماري و مساجد:
 عربي به سبك چيني تغيير يابد.

 ها قبل از ارائة عمومي، دولت دستور داده است تمام خطبه ها و محتواهاي ديني: ب. خطبه

 يها ارزش«تأييد حكومتي بگيرند. مضامين آنها بايد شامل تمجيد از سوسياليسم، حزب كمونيست و 
 باشد.» اصلي

3يا مدارس شرعي مدارس اسلامي پ. كنترل آموزش مذهبي:

 اند مطالب درسي را ملزم شده 

 بازنويسي كنند و در آنها تعاليم كنفوسيوسي و سوسياليستي گنجانده شود.» هاي چيني ويژگي«با 

 قرآني) ازاالله يا كلمات  ها، حتي تابلوهاي عربي (مانند بسم در برخي استان ت. زبان و خط:

 اند و استفاده از زبان عربي در مناسك محدود شده است. مساجد حذف شده

  هاي نوگرا . ظهور جريان2- 3

اي كه باورهاي اساسي و آداب و رسوم اسلامي حفظ  تطبيق دين با فرهنگ سنتي چين، به گونه
 ايجادها و قوانين اسلامي به منظور  شود، امري ضروري است. همزمان بررسي دقيق آموزه

________________________________________________________________ 

1. 国家宗教事务局 (Guójiā zōngjiào shìwù jú). 
2. 中国伊斯兰教协会 (Zhōngguó yīsīlán jiào xiéhuì). 

3. 经学院(Jīng xuéyuàn). 
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توان گفت اين امر از  هماهنگي اجتماعي و سازگاري با تحولات زمانه نيز اهميت دارد. مي
لحاظ عملي اهميت زيادي دارد و از نظر تاريخي نيز نقش بسزايي در ترويج انطباق اسلام با 

  كند. جامعه سوسياليستي ايفا مي

 گيري كنيم. تحقق م جهتما بايد افكار و اعمال خود را به مقتضاي دستورات عمومي اسلا

 سازي اسلام، مسجد شود. براي چيني شبه محقق نمي مدت نيست و يك اين الزام، يك هدف كوتاه

اي اساسي براي ترويج فرهنگ ممتاز  نه تنها محل غسل و عبادت مسلمانان است، بلكه زمينه
 طلبي و ارتقاي آرامشاسلامي، پرورش استعدادهاي روحانيت، ارتباط با يكديگر، ارتقاي وحدت، 

كيفيت اخلاقي است. ما بايد واقعاً مسجد را به مكاني تبديل كنيم كه مسلمانان بتوانند خود را با 
 مسجد تطبيق دهند؛ مكاني براي عبادت خدا، اتحاد مردم، فراگيري علم و گسترش فرهنگ اسلامي

  و تبديل آن به مكاني متمدن با محيطي زيبا.

 هاي مسلمان د در سراسر كشور، مطمئناً محافل اسلامي و تودههاي مسج اجراي فعاليت

اسلام پايبند باشند و با مردم از همة   كند تا آگاهانه به مسير دين سراسر كشور را تشويق مي
اقوام در سراسر كشور متحد شوند و با همكاري كميتة مركزي حزب، براي ايجاد يك جامعه 

  بهره ببرند.جانبه  نسبتاً مرفهّ به روشي همه

  گيري نتيجه

 هاي هاي عميق اسلام و فعاليت با مطالعة تاريخ تحولات اسلام در يك سدة اخير چين، متوجه ريشه

هاي مختلفي را گذراندند و در  شويم. مسلمانان در كشور چين دوره اسلامي در كشور چين مي
هاي مختلف توانستند هويت اسلامي خود را حفظ كنند و در  ها با وجود چالش همة اين دوره

ترين شرايط به بلوغ سياسي و اجتماعي برسند. آنها در سدة اخير بعد از پايان امپراتوري  سخت
ومرج بسياري در جامعه ايجاد شده بود و مسلمانان نيز يك دورة طولاني  ا آنكه هرجچينگ، ب

هاي سياسي دور شده بودند، به سرعت  به خاطر بدگماني امپراتوري چينگ، از جامعه و فعاليت
 گرايي بپيوندند و كشور را از سقوط نجات دهند و اعتماد خوبي در دولت توانستند به جريان ملي

و جامعه چين به دست آورند، اما اين اعتماد متقابل با تشكيل حكومت كمونيسيتي بهم ريخت 
آميز، سبب طرد آنها و به وجود آمدن  و نگاه منفي دولت به مسلمانان و وضع قوانين تبعيض

 آميز ها مسير مسالمت هاي اسلامي براي احقاق حقوق مسلمين شد كه بعضي از اين جريان جريان
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 رفتند و به سمت تأسيس انجمن و مدارس و توسعة مساجد و غيره رفتند و در پي ارتباطرا پيش گ

با دولت و مجلس بودند تا بتوانند از راه قانوني و كرسي نمايندگي مجلس، صداي مسلمانان باشند 
طلبي  كيانگ كه زمينه التهاب فراهم بود، به سمت جدايي خصوص ساكنان سين و بعضي ديگر به

هاي اسلامي  اي كه دولت نگاه مثبت به همكاري با نهادها و جريان ابراين در هر برههرفتند. بن
  هاي افراطي را كنترل كند. هاي آنها بهره ببرد و خطرات گروه داشت، بهتر توانست از پتانسيل

  مĤخذ و منابع

  مقالات و كتب الف.
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